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 چکیده
»قاعده لاحرج« یا »قاعده نفی عسر و حرج« از قواعد مهم فقهی است که فقهای امامیه و اهل  

استناد نموده اند. مفاد این قاعده این است که: احکام حرجی سنت در تمامی ابواب فقه به آن  
در شریعت اسلام وجود ندارد. فقها در جهت مشروعیت، مستندات،حدود و قلمرو اجرایی این  
قاعده، نظرات مختلفی را بیان داشته اند. از جمله نظراتی که در این رابطه مطرح است، نظریه  
به آن ملتزم   شیخ حر عاملی است؛ که معتقد است قاعده لاحرج مجمل است و اگر بخواهیم 
شویم باید دست از همه تکالیف برداریم؛ بدین جهت ایشان، این قاعده را قبول ندارد. وی قدر  
مسلم از جریان قاعده لاحرج را در تکالیف مالایطاق دانسته و در سایر موارد، از این قاعده رفع  
ید نموده است. این نظریه مورد نقد جمعی از فقیهان قرار گرفته و هریک پاسخهای گوناگونی  

توصیفی   شیوه  به  که  مقاله  این  اند.  نموده  ابراز  شیعی  فقیه  و  محدث  این  دیدگاه  به    –نسبت 
تحلیلی و با استفاده از داه های کتابخانه ای تدوین یافته است؛ در پی پاسخ به این سوال است  
آن،   بر  وارده  نقدهای  و  حرج،  و  عسر  نفی  قاعده  با  رابطه  در  عاملی  حر  شیخ  دیدگاه   : که 
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باور است که : »در غیر تکالیف ما لایطاق، نمی توان به   الف( این محدث بزرگ شیعه بر این 
حرجی بودن جزم داشت؛ و در غیر این مورد نمی توان به این قاعده تمسک کرد. در نتیجه ادله  
لا حرج مجمل است نمی توان به آن تمسک کرد، لذا ایشان لاحرج را بخاطر اجمال قابل استناد  

 نمی داند؛ 

ب( نقدهای فقیهانی همچون : سید مهدی بحرالعلوم، ملاا احمد نراقی، علامه آشتیانی، آیه الله  
سبحانی و آیه الله مکارم شیرازی و... بر دیدگاه شیخ حُرا عامِلی وارد می باشد؛ در نتیجه، نظریه  
پذیرفتنی   مالایطاق(،  تکالیف  به  لاحرج  قاعده  اجرائی  قلمرو  بودن  محدود  بر  مبنی  )؛  وی 

 نیست، و با دلایل مختلف قابل نقد و طرد می باشد«.  

واژگان:  تکلیف    کلید  حرج،  نفی  قاعده  اجمال  عاملی،  حُرا  شیخ ُ  حرج،  و  عسر  نفی  قاعده 
 مالایطاق، 

 مقدمه
یا   لاحرج«  »قاعده  دارد؛  شرعی  احکام  استنباط  در  تاثیرگذاری  نقش  که  فقهی  قواعد  از  یکی 
»قاعده نفی عسر و حرج« می باشد. بدین جهت فقهای امامیه و اهل سنت آن را به تفصیل مورد  

 بررسی و نقد قرار داده اند.
قاعده »لاحرج« و تعیین قلمرو اجرائی آن، اقوال و دیدگاه های   در مورد اعتبارو یا عدم اعتبار  

 مختلفی شکل گرفته است؛ عمده ترین آنها عبارت است از:   
احکام    -1 بر  قاعده  این  زیرا  کند؛  می  نفی  را  حرجی  احکام  قاعده،  این  اینست:  مشهور  قول 

دارد؛   حکومت  تشخیص تکلیفی،  )مکارم    البته  است.  فقیه  یا  مکلف  عهده ی  بر  نیز  »حرج« 
 ( 185: 1ه ش، ج  1370شیرازی، 

شیخ محمد بن حسن حُرا عاملی معروف به    قاعده لاحرج مجمل و غیر قابل تمسک است؛  -2
عاملی   حر  عامِلی،    ق(.ه.110۴-1033)شیخ  )حُرا  باشد.  می  قول  این  به  باورمندان  جمله  از 

 ( 623: 1ه ق، ج   1۴18



»قاعده لاحرج« به عنوان یك اماره و دلیل برای فقیه نیست که در تمامی موارد حرجی، به آن    -3
ه است و یا اینکه مقید است به غیر تکالیف ثابته.   استدلال کند بلکه در حدا یکی از اصول عملیا

ق( در عوائد الایام این قول را به بعضی از فضلای معاصر خودش؛  12۴5–1185مرحوم نراقی )
قمی(   میرزای  به  معروف  )گیلانی(  جیلانی  قمی  شفتی  محمدحسن  بن  ابوالقاسم  میرزا  یعنی 

 ( 190ه ش، 1375) نراقی، احمد،  ق.( نسبت داده است 1150-1231)
محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی؛ معروف به صاحب فصول )درگذشته حدود    -4

به  1261 یستقل  ا  »مما از  مصداقی  و  مسلَم  ای  قاعده  یک  لاحرج،  قاعده  بود:  باور  این  بر  ق( 
العقل« می باشد؛ یعني از مواردي است که عقل استقلالًا به آن حکم مي کند. اگر یک چیزي از  
قابلیت   اصلًا  قاعده  این  که  معتقدند  لذا،  ندارد؛  تخصیص  قابلیت  شد،  عقلیه  مستقلات 

 تخصیص ندارد.
مقاله پیش رو، در پی بررسی و نقد دیدگاه دوم )نظریه شیخ حر عاملی( و در پی پاسخ به این  
سوال اصل است که : تبیین دیدگاه شیخ حر عاملی پیرامون قاعده »لاحرج« )نفی عسر و حرج(  

 و نقدهای وارده بر آن، چیست؟ 
 پیشینه 

آنکه   قرآنی )با  آیات شریفه  مفاد  آن،  پیرامونی  مباحث  و  قاعده »لاحرج«  بقره/  خاستگاه اصلی 
آیه286و    185آیه مائده/  آیه؛6؛  باشد  78حج،  می  روایات  از  چشمگیری  جمع  مضمون  و   )

:  1ه ق، ج  1۴18؛ حُرا عاملی،  363:  1ه ق، ج  1۴07؛ طوسی،  33:  3ه ش،ج  1362)کلینی،  
در میان فقهای شیعه تا قبل از دوران  (؛ ولی 273:  2ق، ج  1۴03مجلسی،    ؛ 327و   120و    113

به این قآعده به صورت مستقل مورد  1228  -  1156شیخ جعفر کاشف الغطاء ) ق(، پرداختن 
به قاعده لاضرر به   نبوده است بلکه در کنار مباحث مختلف مربوط  ن پرداخته می شده  آتوجه 

است؛ شواهد نشان میدهد: اولین شخصیت شیعی که  در قالب قاعده ای مستقل، اقدام به طرح  
)متوفای   الغطاء  کاشف  جعفر  شیخ  جز   نموده، کسی  لاحرج  قاعده  بررسی  نمی  1228و  ق( 

مورد   را  قاعده  این  سیزدهم،  قاعده  عنوان  تحت  عشر«،  الستة  »القواعد  کتاب  در  وی  باشد؛ 
؛ البته یکی از پژوهشگران، به  م(   2011  –ق  1432بررسی قرار داده است)نک: کاشف الغطاء،  



؛ از مؤلف  237  -230، ص16جهت طرح مستقل این قاعده در کتاب »عوائد الأیام«، عائده  
( نراقی  فاضل  به  معروف  نراقی  احمد  ملاا  مرحوم  آن  عنوان  12۴5–1185ارجمند  به  ق(، 

ای مستقل بدان پرداخته«، یاد نموده است  )نک: میهن دوست، رضا،  »نخستین کسی که به گونه 
الغطاء  54-34ش،  1387 کاشف  جعفر  شیخ  مرحوم  زندگی  دوران  تقدم  به  توجه  با  اما  (؛ 

)متوفای  1228)متوفای   نراقی  مرحوم  حیات  بر  »لاحرج«  12۴5ق(  قاعده  طرح  و  ق(  هـ 
این   قطعا  الغطاء،  کاشف  مرحوم  عشر«  ته  السا »القواعد  کتاب  در  مستقل  ای  قاعده  بصورت 

 قضاوت درست نمی باشد.  
)متوفی  با  ضمنا عالم شیعی معاصر   مراغي  الفتاح حسیني  میر عبد  یعنی  نراقی؛  فاضل  مرحوم 

و   ق(1250سنة   مستقل  بطور  الحرج«،  و  العسر  قاعدة  في  التاسع  »العنوان  تعبیر  تحت  نیز، 
مراغي،   حسیني  )نک:  است  پرداخته  قاعده  این  بررسی  و  طرح  به  پیشینیان،  از  تر  تفصیلی 

 ( 301تا  281ق،  1۴17
قان حوزوی و   ه فقهاء، و محقا البته در دوره معاصر، بیش از گذشته، قاعده »لاحرج«، مورد توجا
به طرح و    ، و گاه مستقلا نوشته هائی غیر مستقلا  غالبا در ضمن  و  قرار گرفته است  دانشگاهی 

 بررسی آن پرداخته اند؛ از جمله: 
 ( 247:  1ش، ج1377، بجنوردی)  -1
 ( 243ه ق،  1416) فاضل لنکرانی،   -2
 ( 157: 1ه ش؛ ج 1370) مکارم شیرازی،   -3
 ( 46تا 35:  1ه ش، ج 1394) سبحانی؛ه ش،   -4
د مصطفی محقق داماد؛   -5  ( 79: 2ه ش، ج  1383) سیا
د جواد فاضل لنکرانی.   -6  »قاعده لاحرج« تالیف محما

   سه نکته شایان توجه:
بیشتری    الف( سابقه  و  پیشینه  از  مستقل  صورت  به  قاعده  این  بررسی  سنت،  اهل  میان  در 

ای   ق(    911برخوردار می باشد و عمیقتر است به طوری که طبق نقل جلال الدین سیوطی )متوفا
في قواعد وفروع فقه الشافعیة«،  اهل سنت کل فقه را به پنج قاعده    در کتاب  »الاشباه و النظایر

Commented [ 1سید :]ودرج شود  یشماره و صفحه شناسائ الطف
 )تحت عنوان قاعده نهم: قاعدة نفى العسر و الحرج؛

 

Commented [ 2سید :]  تذکر قبلی در مورد تمامی این منابع اجراء
 شود   



ی اصلی برگشت می دهند که سومین آنها، عبارت است از قاعده »المشقه تجلب التیسیر«؛ که  
 ق( 1403عبارت دیگری از »قاعده لاحرج« است. )نک: سیوطی، 

نفی عسر و حرج    ب( اعتبار قاعده  و  ماهیت  با  نظریه شیخ حر عاملی در رابطه  بررسی  نقد و 
موضوعی است که تا کنون به صورت خاص و مستقل مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است؛ اگر  

 چه برخی فقها، از باب نمونه :  
 ( از علمای گذشته: 1

 ؛ و... 118ه ق،  1432بحرالعلوم ،  •
 و...؛ ۴9:  2ه ش، ج 1378میرزای قمی  •
 و...؛192ش،   1375نراقی،  •
 و...؛  210 :1ق، ج 1403آشتیانی،  •
 ( از علمای معاصر:2

 157: 1ه ش، ج 1370مکارم شیرازی،  •
 ( 46تا 35: 1ه ش، ج  1394سبحانی؛ه ش، )  •

 ضرورت و اهداف 
قاعده لاحرج از جهت اثبات و یا نفی آن و تعیین حدود و مرزهای آن در استنباط احکام تاثیر  
از   فقه  در  قاعده،  این  پیرامون  مطرح شده  آراء  از  هریک  رد  یا  و  قبول  تردید،  بی  دارد؛  مستقیم 
نتایج مهمی برخوردار است. فرضا اگر نظریه شیخ حر عاملی را بپذیریم، نمی توانیم در فقه به  
آن استناد کنیم و بنمیشود به وسیله آن، برخی از احکام را نفی کنیم. بر این اساس، نقد و بررسی  
ث بزرگوار شیعی، امری است بایسته که در صورت نقد و رد آن می توان از نتایج   نظریه این محدا

 »قاعده لاحرج« بهره مند شد و همین جهت بیانگر ضرورت بحث از نظریه حر عاملی است.
 مفهوم شناسی قاعده لاحرج   

 حرج در لغت 
ه    1414»حرج« در لغت به معنای قرار گرفتن در تنگنایی وضیق و نیز گناه می باشد. ) فیومی،  

(ابن اثیر می نویسد: »الحرج في الأصل: الضیق، ویقع علی الإثم والحرام; وقیل:  128:  1ق، ج 



ت  361:  1، جه. ش   1367الحرج أضیق الضیق« ) ابن اثیر ،   (»معنای اصلی حرج، ضیق و مشقا
است و در معنای گناه و حرام نیز استعمال می شود« و گفته شده که مطلق ضیق را حرج نمی  

راغب در مفردات می نویسد: اصل    .گویند، بلکه مراد از حرج، تنگنایی شدیدتر از ضیق است 
 »حرج« جمع شدن دو شیء است بگونه ای که مابین این دو ضیق و تنگنایی باشد.  

 حرج در اصطلاح قرآنی 
 »حرج« در قرآن کریم در معانی مختلفی به کار رفته است؛ از قبیل:

 ( به معنای تنگی؛ همانند:1 
...«)مائده: • حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ  لِیَجْعَلَ  هُ  اللَّ یُرِیدُ  نمي خواهد برای شما  6»ما  : »خدا   )

 تنگی و زحمت قرار دهد«؛ 
( : »این کتابی است که بر  2»کِتابٌ أُنْزِلَ إِلَیْكَ فَلا یَکُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ«)اعراف:  •

 (؛  117: 2ه ش، ج 1371ات از آن تنگی نباشد.« ) قرشی،تو نازل شده در سینه 
 ( به معنای گناه؛ نظیر آیات:2

عَفاءِ وَ لا عَلَی الْمَرْضی  • ذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا   »لَیْسَ عَلَی الضُّ وَ لا عَلَی الَّ
)توبه:  رَسُولِهِ«  وَ  هِ  لِلَّ برای  91نَصَحُوا  چیزی  که  آنان  و  بیماران  و  ناتوانان  :»بر   )

 بخشیدن نمی یابند، گناهی نیست«؛ 
حَرَجٌ«    • الْمَرِیضِ  عَلَی  لَا  وَ  حَرَجٌ  الَاعْرَجِ  عَلَی  وَلَا  حَرَجٌ  الَاعْمَی  عَلَی  یْسَ  »لَّ

 ؛ 3( : »بر نابینا و لنگ و بیمار ]اگر به جهاد نیایند[ گناهی نیست«17)فتح،
أَزْوَاجِ   • فِی  حَرَجٌ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَی  یَکُونَ  لَا  لِکَیْ  جْنَـکَهَا  زَوَّ وَطَرًا  نْهَا  مِّ زَیْدٌ  قَضَی  ا  »فَلَمَّ

همسران پسرخواندگانشان را پس از  ( »اگر مؤمنین بخواهند  37أَدْعِیَآلـِهِم« )احزاب،
 طلاق به عقد خود درآورند، گناهی نکرده اند.«؛

بِیِّ مِنْ حَرَج فِیمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ«)احزاب،  • ( : »بر پیامبر در آن چه  38»مَا کَانَ عَلَی النَّ
 خدا برای او فرض گردانیده، گناهی نیست.« 



 »عسر« در لغت 
ت و شدت آمده است. ) فیومی،   :  1ه ق، ج   1414واژة »عسر« در لغت به معنای صعوبت، مشقا

»یُسر«  128 مقابل  نقطه  و  نقیض  »عُسر«،  کلمه  الیُسْر؛  نقیض  »العُسر  اصفهانی:  راغب  (؛ 
 ( 346ه ق،   1412) راغب اصفهانی،   )آسانی( می باشد

 »عسر« در اصطلاح قرآنی 
راغب اصفهانی در ادامه گفتار پیشین خود گوید: واژه »عُسر« در قرآن کریم نیز، در معنی مقابل  

(  6و  5قال تعالی: »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً« )انشراح،  »یُسر« به کار رفته است؛  
با دشواری آسانی است. با دشواری آسانی است«؛ در ادامه    : »پس بی تردید  ]آری[ بی تردید 

ب فیه الأمر...«؛ روز »عسیر« به روزی گفته می شود که گذر   گفته است: »... و یوم عسیرٌ یتصعا
هُ  زندگی در آن مواجه با دشواری و سختی شود«؛   چنان که خداوند فرموده است: »سَیَجْعَلُ اللَّ

 ( 7بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً«.)طلاق:
 رابطه مفهومی دو واژه »عُسْر« و »حَرَجْ« 

رابطه بین دو واژه »عُسْر« و »حَرَجْ« را، رابطه اعما و أخصا  نظر ملا احمد نراقی این است :  (  1
مطلق دانسته اند؛ یعنی عُسر اعما و مطلق از حرج و ضیق است، زیرا هر حرج و ضیقی، عُسْر  

 ( 174: 1ه ش، ج 1375) نراقی،  است ولی عکس آن که هر عسری، ضیق باشد صادق نیست.«
دو واژه »عُسْر«    ( باور بعضی از دانشوران خوش آوازه در حوزه لغات قرآنی اینست : رابطه بین2

ق بعضو   تی تتعلا و »حَرَجْ«، تباین است؛سخن وی چنین است: »فانا العسر عبارة من المشقة الا
ة و علیه یقال انا   فس الانسانیا تی تتعلق بالنا ا الحرج فهو عبارة من المشقة الا من اعضاء البدن و اما

مصطفوی،    ( نفسی«  الحرج  و  بدنی  ش،    1360العسر  به  298ه  که  است  مشقتی  »عسر،    )
عضوی از اعضای بدن تعلق می گیرد و حرج به نفس انسانی مربوط می شود. مربوط به مشقت  

 بدنی است و حرج مربوط به نفس و روح است.«؛
( برخی دیگر بر این عقیده اند که رابطه بین این دو واژه »عُسْر« و »حَرَجْ«، تساوی است؛ و  3

هر   و  باشد؛  می  نیز  سخت  و  دشوار  اندازد،  ضیق  و  تنگنا  به  را  انسان  که  کاری  »هر  اند:  گفته 
کاری که برای آدمی سخت وطاقت فرسا باشد، باعث تنگی و فشار بر او نیز می گردد. اگر کاری  



داشت؛ و اگر امری باعث حرج آدمی باشد، آسان باشد و عسر نداشته باشد، ضیقی هم نخواهد  
 (؛102ه ش،  1370) مکارم شیرازی،   موجب عُسر نیز خواهد شد«

به نظر می رسد : دیدگاه اول، کاملتر باشد؛ زیرا شاهد لغوی دارد؛چنانکه در معنای  معنی لغوی  
تنگنایی شدیدتر،   به  بلکه  نیست  و ضیق  تنگنایی  مطلق  معنای  به  که: »حرج  نقل شد  »حرج« 

 حرج اطلاق می شود«.  
 قلمرو قاعده نفی عسر و حرج 

آنها   قابل بررسی است؛ مهمترین  قاعده »لاحرج«، محورهای مختلفی  قلمرو اجرائی  مورد  در 
 عبارت است از:

لا   ما  »تکلیف  به  نسبت  لاحرج«  »قاعده  بودن  محدود  عدم  یا  و  محدود  اول:  محور 
 یُطاق« 

 الف( محدود بودن قلمرو قاعده »لاحرج« به »تکلیف ما لایطاق« 
شیخ بن    مرحوم  )محمد  عاملی  حر  شیخ  به  معروف  عاملی  حرا  ه.ق(،  110۴-1033حسن 

»تکلیف   محدوده  در  تنها  لاحرج،  قاعده   : است  باور  این  بر  شیعه؛  فقهاء  سایر  برخلاف 
مالایطاق« مطرح است. و تکلیف مالایطاق، حکمی است که انجام آن عقلًا برای مکلف مقدور  

را   آن  دادن  انجام  تحمل  و  توان  مکلف  و  فی    . ندارد نیست،  ة  المهما »فصول  کتاب  در  ایشان  
ة« ) که تکمله وسائل الشیعة است(، پس از نقل این روایات مربوطه، می نویسد:   اصول الأئما
»أقول: نفي الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و إلاا لزم رفع جمیع  

( : »به نظر من، نفی حرج مجمل است و تنها  626:  3ه ق، ج  1۴18التکالیف«  )حرا عاملی،  
مورد قطعی آن تکالیف ما لا یطاق هستند، زیرا در غیر این صورت، باید بگوییم همه تکالیف به  
ینِ   الدِّ فِي  عَلَیْکُمْ  جَعَلَ  خاطر این قاعده رفع می شوند«.از نظر ایشان، قدر متیقن مفاد آیه ﴿ما 

نی احکامی که مقدور انسان نیست، قطعاً در اسلام  مِنْ حَرَجٍ﴾ تکلیف »ما لا یطاق« است، یع
که   احکامی  یا  شود  می  حرج  موجب  آنها  انجام  که  مقدوری  احکام  شامل  اینکه  اما  نیست؛ 



لا   »ما  تکلیف  غیر  در  لذا  نیست.  معلوم  شود،  می  هم  آن  از  تر  پایین  یا  هستند  ضرر  موجب 
 یطاق« مفاد آن مجمل است و قابل استناد نیست. 

 ب( محدود نبودن قلمرو قاعده »لاحرج« به »تکلیف ما لایطاق« 
انجام   که  تکلیفی  »هر  باورند:  این  بر  و  داده؛  توسعه  »لاحرج«  قاعده  دائره  شیعه،  فقهاء  عموم 
دادن آن موجب به حرج افتادن مکلف شود؛ بواسطه این قاعده، آن تکلیف برداشته می شود«.  
آیه الله مکارم شیرازی در بیان تکالیف حرجی می نویسد: »افعال حرجی افعالی هستند که به  
نشوند.«.   انفس  و  اموال  در  ضرر  یا  و  نظام  اختلال  موجب  نیز  و  نرسد  مالایطاق  تکلیف  حد 

تکلیف    ضمنا تشریع  که  است  این  یطاق  لا  ما  و  حرجی  تکالیف  میان  آشکار  تفاوتهای  از 
شارع امری محال و غیر معقول است؛ اما در تکلیف به امر حرجی، این گونه    مالایطاق از طرف 

مشقت شدیدی است که مردم عادتا آنرا    نظرند که مقصود از حرج،   برخی دیگر بر این  نیست.
 ( 160ه ش،  1370در جهت انجام تکلیف، تحمل نمی کنند. ) مکارم شیرازی، 

 

 محور دوم: شمول و یا عدم شمول »قاعده لاحرج« نسبت به »امور عدمی« 
لاحرج   قاعده  آیا  که  است  این  شود  می  مطرح  لاحرج  قلمروقاعده  با  رابطه  در  که  دیگری  موضوع 
مخصوص امور وجودی است یا شامل امور عدمی و به تعبیر دیگر شامل محرمات نیز می شود؟ به  
آیا  عدمی.  است  امری  است؛  شرب  ترک  که  موضوع  الکلی؛  مشروبات  شرب  ترک  در  مثال  عنوان 

 عدمی بودن آن در شمول قاعده لاحرج نسبت به آن تاثیر دارد یا خیر؟ 
 پاسخ این پرسش اینست که در این زمینه، دو نظریه وجود دارد: 

 الف( شمول قاعده لاحرج نسبت به امور عدمی   
امور   شامل  و  است  وسیع  قاعده »لاحرج«،  قلمرو  که  اند  عقیده  این  بر  فقهاء،  از  چشمگیری  جمع 

 (؛ 377:   2ه ق، ج 1۴22)نک: خوئي،  عدمی نیز می شود  



ینِ مِنْ  یکی ازدلایل تعمیم قاعده لاحرج نسبت به محرمات عموم آیه شریفه »وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
/ آیه   (؛ برخی از فقیهان با استناد به این آیه، قاعده لاحرج را نسبت به عدمیات  78حَرَجٍ« )سوره حجا

( به »صاحب عروة«  یزدی معروف  اند. مرحوم سید محمد کاظم  نموده  ق(    1337  -  12۴7منطبق 
گوید: » اگر زوج کمتر از چهار سال مفقود باشد و نفقه زوجه نیز پرداخت نشود و عدم جواز طلاق از  
سوی حاکم موجب حرج و ضرر زوجه باشد، به استناد قاعده نفی حرج، آن ضرر نفی می شود.« .)  

 ( 97: 2ه ش، ج  1383محقق داماد، 

 ب(  نفی شمول قاعده لاحرج نسبت به امور عدمی  
ه   1373)نائینی،  باور تعداد از فقهائ شیعه اینست که : قاعده »لاحرج«، شامل امور عدمی نمی شود  

 ( ۴23:  3ق، ج
برخی از محققان معاصر، در جهت اثبات عدم شمول »قاعده لاحرج« نسبت به امور عدمی، چنین 

 استدلال نموده اند:    
( عدم حکم، حکم شرعی نیست؛ به سخن دیگر: معنای دلیل لا حرج، نفی حکم شرعیِ مستلزم  1

حرج است؛ اما عدم حکم، یك حکم شرعی نیست تا اینکه به فرض استلزام با حرج، به استناد قاعده  
 نفی حرج مرتفع شود. 

موجب تاسیس فقه جدید می شود؛ زیرا اگر پذیرفته شود که قاعده لا حرج شامل احکام عدمی   -2
می  امور  هم  از  بسیاری  آن،  اساس  بر  که  تأسیس شده است  فقه جدیدی  که  معنی است  بدین  شود، 

 ( 97: 2ه ش، ج  1383شود.) محقق داماد، حلال دین، حرام و بسیاری از امور ممنوع، مجاز می 

 أحکام وضعی« »قاعده لاحرج« نسبت به »محور سوم: شمول یا عدم شمول 
قاعده   قلمرو  با  رابطه  در  که  موضوعی  شامل  سومین  قاعده  این  آیا   : است  این  است  مطرح  لاحرج 

نیز،   این پرسش  به  در پاسخ  دارد؟؛  به احکام تکلیفی  اینکه اختصاص  یا  و  احکام وضعی می گردد 
 شاهد شکل گیری دو دیدگاه متفاوت هستیم؛



 الف( شمول »قاعده لاحرج« نسبت به احکام وضعی و تکلیفی
احکام  در  و هم  احکام وضعی جاری است  در  قاعده لاحرج، هم  اینست که:  فقهاء  از  باور جمعی 
پاسندی،   ابراهیمی  مسعود؛  نام،  خوش   (  : به  شود  مراجعه  بیشتر  آگاهی  )جهت  تکلیفی؛ 

 (  101تا  86،  1۴01محمدمهدی؛ رفیعی، محمود، پاییز و زمستان 
 دلایل عمومیت »قاعده لاحرج« نسبت به »احکام وضعی« نیز عبارت است از: 

ینِ مِنْ حَرَجٍ...« -1  عموم و اطلاق مستفاد از آیه »وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
مِنْ حَرَجٍ...« )حج:   ینِ  عَلَیْکُمْ فِي الدِّ ( دلالت بر نفی حکم حرجی می 78آیه شریفه »وَ ما جَعَلَ 

اطلاق دارد. همانگونه که اگر وجوب یک عمل  کند و این نفی، نسبت به احکام تکلیفی و وضعی  
موجب حرج شود قاعده لاحرج آن را نفی می کند، شرطیت و لزوم بیع و... را نیز اگر موجب حرج  

کند. می  نفی  نراقی،  شود؛  ش،  1375)  مراغی،  174ه  ج   1417؛  ق،  شیرازی،  282:  1ه  مکارم  ؛ 
 ( 33؛ نجفی کاشف الغطاء، ه ق، 163: 1ه ش، ج  1370

 عموم و اطلاق مستفاد از روایات   -2
اثبات مشروعیت قاعده لا حرج، هم شامل   قابل استناد در جهت  عموم و اطلاق مستفاد از روایات 
احکام تکلیفی می شود و هم احکام وضعی؛ از باب نمونه: در روایت تصریح شده که: اداء تکلیف  
به   آن است که آب  ت،  این صحا در  از جمله احکام دخیل  باشد؛  ت وضو می  به صحا نماز، مشروط 
پوست برسد؛ و این حکم، مصداقی از احکام وضعیه محسوب می شود؛ ولی در صورتی که رساندن 
ت  ف به وضوی جبیره ای می باشد؛ و در نتیجه، شرطیا ف موظا آب به پوست، موجب حرج شود، مکلا
رساندن آب به پوست برداشته می شود؛ حتی اگر وضو گرفتن، سبب حرج و مشقت شود،  تکلیف  

برداشته   وضو   فاضل  اصل  از:  )اقتباس  باشد  می  تیمم  انجام  به  مأمور  مکلف  و  شود؛  می 
 ( 143ه ش،  1385لنکرانی،محمد جواد، 



 ب( عدم شمول »قاعده لا حرج« نسبت به احکام وضعی  
بعضی از فقهاء، به عدم جریان این قاعده در احکام وضعی باور دارند )جهت آگاهی بیشتر مراجعه  
زمستان  و  پاییز  محمود،  رفیعی،  محمدمهدی؛  پاسندی،  ابراهیمی  مسعود؛  نام،  خوش   (  : به  شود 

 (   101تا  86،  1۴01
 این جمع از فقهاء نیز برای اثبات مدعاء خویش، به ذکر دلایلی متنوع پرداخته اند؛ از جمله: 

 عدم جعل استقلالی احکام وضعی -1
انصاری )ره( معتقدند : احکام وضعیه، از احکام تکلیفیه انتزاع شده  برخی از اصولیین همانند شیخ  

ینِ مِنْ حَرَجٍ...« )حج:   اند و خود، جعلی مستقل ندارند. از سوی دیگر آیه »وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
( حکم مجعول حرجی را رفع می کند و از آنجا که احکام وضعی، مجعول مستقل نیستند؛ پس،  78

 موردی برای نفی آنها توسط این آیه باقی نمی ماند.
 خلاف امتنان بودن شمول قاعده لاحرج نسبت به احکام وضعی صاحب دوطرف-2

 در مقدمه این دلیل گفته می شود: احکام وضعی بر دو نوع است:  
ت بیع و یا لزوم و جواز معامله؛ که یک   الف( احکام وضعیه ایکه درای دو طرف هستند؛ مانند: صحا
به   حکم  با  دیگر:  سخن  به  بود؛  خواهد  مشتری  آن،  دیگر  طرف  و  باشد  می  بایع  احکام،  این  طرف 
استفاده   مبیع  از  که  است  مجاز  مشتری  هم  و  نماید  تصرف  ثمن  در  تواند  می  بایع  هم  بیع،  صحت 

   هم در حق بایع مطرح است و هم در حق مشتری   نماید؛ 
همانند:  باشند؛  می  ف  مکلا یك  یا  و  شخص  یك  یا  فعل،  یك  به  ق  متعلا که  ای  ه  وضعیا احکام  ب( 

ت شیئی در یك عبادت.   ت و یا شرطیا  جزئیا
بر اساس   قاعده  این  تواند جریان پیدا کند؛ زیرا،  نمی  ل، قاعده لاحرج  اوا در نوع  اینکه:  نتیجه سخن 
امتنان است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به یك طرف رفع نماید، ممکن است نسبت به طرف دیگر بر  

 ( 144ه ش،   1385خلاف امتنان باشد.)فاضل لنکرانی،محمد جواد، 



 موضع صریح شیخ حُرا عاملی در قبال مستندات روایی قاعده لاحرج  
از جمله دلایلی که فقها  شیعه در جهت اثبات مشروعیت قاعده لاحرج به آن استناد نموده اند، دلیل  

،  622، ص    3روایی است؛ مرحوم شیخ حرا عاملی نیز، در کتاب فصول المهمه فی اصول الأئمه، ج
ه لا حرج فی الدین«، به نقل روایات مربوطه  44در قالب باب   ، و باب »بطلان تکلیف ما لا یطاق و انا

ص   طول  در  و  است؛  »لاحرج«  626تا    622پردخته  قاعده  حجیت  بر  دال  روایت  پنج  ذکر  به   ،
پرداخته؛ و در پایان  چنین نگاشته است: »أقول: و الأحادیث فی ذلک کثیره متواتره«؛ اما ایشان پس از  

دا تکلیف ما لا  نقل روایت چهارم گفته است : »أقول: نفی الحرج مجمل،لا یمکن الجزم به فیما ع
 یطاق، و إلاا لزم رفع جمیع التکالیف«.  

در   را  متعئددی  روایات  شیعی،  فقهاء  دیگر  همانند  عاملی  حُرا شیخ  اگرچه  اینکه:  توجه  شایان  نکته 
جهت اثبات مشروعیت قاعده »لا حرج« ذکر نموده؛ و حتی مدعی متواتر بودن آنها شده است؛ اما 

 قلمرو این قاعده را محدود به حوزه »تکلیف ما لا یطاق« دانسته است. 
 نقد دیدگاه شیخ حُرا عاملی توسط دیگر فقهاء شیعه 
موضع ایشان پرداخته، و پاسخ های متنوعی را ذکر  البته نوع فقیهان پس از شیخ حُرا عاملی، به نقد این 

 که در ادامه به ذکر پاسخهای برخی از آنان بسنده می شود:  نموده اند؛

 ( پاسخ برخی از فقهاء قرون گذشته1
عاملی     الف( پاسخ سید بحر العلوم به نظریه شیخ حُرا

همانطور که گفتیم شیخ حر عاملی )ره( دایره اجرای قاعده لاحرج را در حد تکالیف مالایطاق  
دانسته و معتقد بود: اگر به این روایات در جهت نفی احکام اولیه استناد شود، لازم می آید که  
به وسیله آنها رفع نماییم. زیرا در همه تکالیف،  سختی و مشقت وجود دارد؛   تمام تکالیف را 

( بحرالعلوم  محمدمهدی  سید  که  است  حالی  در  هیچ  1212-1155این   : است  معتقد  ق( 
از   را  زیاد  مال  و  جان  بذل  همچون  مصادیقی  حتی  ایشان  نیست؛  شرعی  تکالیف  در  حرجی 
مواردی بر می شمارد که در بین مردم رایج است و حرجی ندارد. آن مرحوم، در ادامه گفتارش،  

شدید   فشار   : همچون  شمردن  مواردی  حرام  و  نفس  از  بر  برخی  یا  همه  از  منع  و  مباحات 



است.    منتفی  شرع  در  اینها  فرماید  می  و  داند  می  ضیق  و  حرج  همیشه،  برای  را  مشتبهات 
 ( 536ه ق،   1۴18طباطبایی المجاهد، 

عاملی     ب( پاسخ مرحوم نراقی به دیدگاه شیخ حُرا
ق( در پاسخ به نظریه شیخ حر عاملی؛ 12۴5–1185فاضل نراقی )  ملاا احمد نراقی معروف به 

دقیق   تعیین  برای  حرجی،  ابتداء  تکالیف  معنای  و  قاعده  این  خلال  در  نظر  مورد  حرج  معنای 
 :تکالیف را به چهار دسته تقسیم نموده اند

 تکالیف مادون عُسْر که سهل و آسان است. – 1
 تکالیف عُسْرآوری که موجب ضیق و تنگنا می شود. – 2
 تکالیف ضیق آوری که مکلف طاقت انجام دادن آنها را دارد.)حرج(  -3
ه ش،    1375تکالیف مالایطلاق که انجام دادن آنها خارج ازطاقت مکلف است.) نراقی،    -4

61)   
و سپس در پاسخ به نظریه شیخ حر عاملی مبنی بر اینکه در همه تکالیف عسر بلکه حرج وجود  
دارد و...؛ چنین استدلال می فرمایند: مرجع در تحقق مصادیق این الفاظ عرف است. عسر آن  
یا انجام  چیزی است که در عرف سخت و مشکل باشد و گفته شود که تحملش سخت است 

 دهنده آن به سختی دچار می شود.
مثل   از تکالیف،  در روزهای کوتاه  بسیاری  و روزه مخصوصا  جواب سلام، وضو، رکعات نماز 

زمستانی تکالیفی آسان محسوب می شود و در دسته اول قرار می گیرند و عرف به آنها سخت و  
هُ    »وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی   مشکل نمی گوید. ایشان آیه شریفه  امٍ أُخَرَ، یُرِیدُ اللَّ ةٌ مِنْ أَیَّ سَفَرٍ فَعِدَّ

( را دلیل بر این مطلب دانسته به این وجه که روزه  185بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ«) بقرة:  
 برای مریض و مسافر عسر است و روز در حال عدم بیماری و نبود در سفر، یسر می باشد. 

یا   بگیرد  قرار  تنگنا  و  در ضیق  مکلف  اینکه  از  اعم  معسور است؛  تکالیف  دسته دوم،  تکالیف 
خیر. در صورتی که تکالیف مورد عُسر، موجب ضیق و تنگنایی برای مکلف قرار نگیرد، به آن  
حرج گفته نمی شود. از باب مثال عرفی: اگر مولایی بنده اش را به نوشیدن  دوائی تلخ مجبور  



کند، عرف به آن عُسر می گوید اما نمی گوید بنده اش را در ضیق قرار داده. در مثال شرعی می  
 توان به وضو گرفتن در سرمای شدید اشاره نمود، که عُسر است اما ضیق نیست. 

دسته سوم یعنی تکالیفی که موجب ضیق و حرج می شود؛ که اعم از تکالیف مالایطاق است.  
 در بسیاری از اوقات انجام یک کار انسان را در تنگنا قرار می دهد، اما مالایطاق نیست. 

پس   نیست؛  آنها  در  حرجی  و  عُسر  هیچگونه  که  هستند  تکالیفی  دوم  و  اول  قسم  آنکه  نتیجه 
چگونه شیخ حُرا عاملی همه تکالیف را مصداق حرج دانسته و گفته است اگر بگوییم قاعده لا  
در   این  بگذاریم؟؛  کنار  را  تکالیف  همه  که  است  آن  اش  لازمه  است  تکالیف  بر  حاکم  حرج 

خارج  حالی است که تنها قسم چهارم که تکلیف مالایطاق محسوب می شوند، از موارد حرج  
اولیه   تکالیف  در  لاحرج  قاعده  معتقدند  فقها  قسم  این  در  که  ماند  می  سوم  قسم  فقط  هستند. 
جریان دارد و این دسته هم، همه تکالیف را شامل نیست تا بگوییم با قاعده لاحرج لازم می آید  

 ( 186ه ش،  1375) نراقی،  شود. که همه تکالیف کنار گذاشته 
 ج( پاسخ مرحوم آشتیانی به نظریه شیخ حُرا عاملی  

( آشتیانی  محمدحسن  اینکه:  1319-12۴8میرزا  بر  مبنی  )؛  عاملی  حُرا  شیخ  جواب  در  ق( 
 »قاعده لاحرج، مجمل است«( فرموده است:  

» قاعده لاحرج در بسیاری از موارد هیچگونه ابهام و اجمالی ندارد و جریان این قاعده نسبت به  
برخی از موارد از ویژگیهای امت اسلامی است. چنانکه بسیاری از فقهای امامیه و اصولیین در  
موارد بسیاری به این قاعده تمسک نموده اند و در کتابهای آنها مشهود است. و اگر در مواردی  
از   روشن است  قاعده  که  مواردی  در  نمی گردد  موجب  نیست  قاعده لاحرج روشن  به  تمسک 
تمسک به قاعده لاحرج دست برداریم. اگر تنها بخاطر عدم وضوح بعضی موارد خواسته باشیم  
موضوعات   به  متعلق  احکام  از  بسیاری  از  که  است  آن  اش  لازمه  برداریم  دست  قاعده  این  از 

ب دست  عرفی  و  قواعد  لغوی  نظر  از  بااینکه  نیست  روشن  ما  برای  آن  جوانب  همه  زیرا  رداریم 
از   فقها مشحون  و  کتابهای اصولیین  و  می شود  آن عمل  به  که روشن هست  مواردی  به  نسبت 

 ( 229ه ش،  1383) آشتیانی،   تمسک به آن است.



 اخیر ( پاسخ برخی از فقهاء دهه های  2 
 الف( پاسخ نظریه حر عاملی از دیدگاه آیه الله سبحانی 

و   بر مجمل بودن قاعده لاحرج  مبنی  )؛  نظریه شیخ حر عاملی  نقد  الله جعفر سبحانی در  آیه 
محدود شدن کاربرد آن در تکلیف مالایطاق( نیز چنین پاسخ می دهد: تکلیف مالایطاق از نظر  

چنین تکالیفی امکان ندارد. اگر مستندات قرآنی و روایی  عقل قبیح است و با دلیل عقلی، وضع  
قاعده نفی حرج را به رفع تکالیف مالایطاق محدود نماییم در واقع رفع تکلیفی که قابلیت وضع  
نداشته است را به این مستندات نسبت داده ایم؛ که  چنین چیزی صحیح نمی باشد.  سبحانی،  

 ( 37ه ش،  1394
آیه الله سبحانی در ادامه مباحث قاعده لاحرج تقسیماتی را برای احکام حرجی ارائه می دهند  
که گرچه در محدوده پاسخ ایشان به نظریه شیخ حر عاملی نمی باشد ولی می توان از آن در این  

 جهت استفاده نمود. در این قسمت بیان مطلب ایشان مناسب به نظر می رسد. 
 ایشان احکام همراه با حرج در اسلام را به سه دسته ذیل تقسیم می نمایند: 

ف است  1 ( احکامی که مسلماً حرجی هستند، اما مسبب و عامل، شارع نیست و بلکه خود مکلا
از   بسیاری  در  احکام  این  پایبند است؛ چنانچه  آنها  به  و سلامت جامعه  امنیت  برای حفظ  که 
کشورهای غیر اسلامی نیز جاری است؛ مثل قصاص، حدود و دیات و... . مسلماً آیه »مَا جَعَلَ  

ینِ مِنْ حَرَ  /  آیهعَلَیْکُمْ فِي الدِّ ( ناظر به این قسم نیست، زیرا شارع مسبب آن نیست، 78جٍ« )حجا
 حتما آیه بیانگر مواردی است که مسبب خود شارع بوده باشد.  

( احکامی که مسلما حرجی هستند و شارع هم آغازگر است؛ مثل جهاد، حج، زکات و... . در  2
به   و  هستنند  حرجی  ماهیت  دارای  احکام  این  اولا  داشت:  توجه  نکته  دو  به  بایستی  راستا  این 

مِنْ حَرَ  ینِ  عَلَیْکُمْ فِي الدِّ ( ناظر به  78جٍ« )حج/ آیه  همین جهت است که مسلماً آیه »مَا جَعَلَ 
این قسم نیز نیست وگرنه مستلزم تضاد به تمام معنا است. ثانیاً تشریع حکم، بی ملاک نیست 

 مثلا امنیت در گرو آن است. بلکه این حرج که حرج فردی است نفع اجتماعی را در پی دارد، 
احکام حرجی که نه شرع مقدس مسبب حرج است و نه ماهیتشان حرجی است، اما گاهی  (3

جَعَلَ   آیه »مَا  مثل وضو و غسل، نماز.  اوقات بر حسب حالات مختلف حرجی می شوند.  از 



ینِ مِنْ حَرَ  ناظر به همین قسم از احکام حرجی است و احکام   ( 78جٍ«)حج/ آیه  عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
نماید.)سبحانی،    می  رفع  قاعده  این  با  نمود  تحمل  توان  نمی  عادتا  که  شرایطی  در  را  حرجی 

 ( 39همان: 
آنچه از این مطلب در جواب نظریه شیخ حر عاملی می توان استفاده نمود؛ اینست که احکام  

 حرجی، غیر از تکلیف مالایطاق بوده و دسته سوم از تقسیم بالا را شامل می شود. 
 ب( پاسخ آیه الله مکارم شیرازی به نظریه شیخ حُرا عاملی از دیدگاه 

آیه الله ناصر مکارم شیرازی در نقد نظریه شیخ حر عاملی که قاعده لاحرج را به دلیل اجمال،  
مستلزم رفع جمیع تکالیف دانسته؛ ناشی از این می داند که ایشان در تعیین مرتبه حرج، دچار  

مراد از حرجی  اشکال شده است. آیه الله مکارم شیرازی ابتداء در تبیین اشکال می نویسد: اگر  
که در قاعده منتفی شده است مجرد ضیق و سختی و در مقابل وسعت و آسانی بوده باشد؛ نفی  

سختی و مشقت باشد را موجب می شود و در واقع  همه تکالیف که شامل کوچکترین مرتبه از  
حالات   و  اوقات  بیشتر  تکالیف  که همه  چرا  برداریم  دست  شرعی  تکالیف  از  بسیاری  از  باید 

 شامل نوعی مشقت هستند. 
ایشان در مرتبه دوم، حرج را در این قاعده با این بیان تعیین می نمایند: »مرتبه ای از حرج که با  
تحمل   مقاصدشان  در  عادتا  مردم  که  است  شدیدی  می شود »مشقت  منتفی  حرج  نفی  قاعده 
نمی کنند.« این قدر مسلم از ادله نفی حرج است و قدر مسلم از خروج این قاعده پایینتر از این  
اینکه   ثانیا  و  است  بیان حکم جبیره  مثل روایت  مختلفی  اولا روایات  نیز  آن  دلیل  مرتبه است. 

اند.«) مکارم شیرازی،   ننموده  دریافت  را  این  نفی حرج غیر از  از عمومات  ه ش،    1370فقها 
 ( 182و181

   
 نتیجه تحقیق

 از مجموعه آنچه که در صفحات پیشین گفته ایم، به این نتیجه دست می یابیم: 



و  1 آیات  به  مستند  و  فقهی است؛  مختلف  ابواب  در  پرکاربرد  قواعد  ازجمله  قاعده لا حرج،   )
روایات و دلیل عقلی و اجماع می باشد؛ و  از دیر باز مورد توجه علماء شیعی و اهل سنت قرآر  

 گرفته است؛ 
( قاعده لاحرج مخصوص تکلیف مالایطاق نیست و ادعای محدث حر عاملی؛ مبنی بر اینکه  2

بحر   سید  همانند  بزرگان  همچنانکه  زیرا  نیست  صحیح  هستند«،  مجمل  لاحرج،  »روایات   :
الله   الله سبحانی و آیت  العلوم، فاضل نراقی و... از فقهاء گذشته؛ و فرزانگانی همچون: و آیه 
حُرا   ادعاء شیخ  این  اند؛  گفته  اخیر  های  دهه  در  اوزه شیعه  خوش  فقها  از  و...  مکارم شیرازی 

 عاملی با واقعیات سازگاری ندارد؛ 

در جهت  3 فقهاء  استناد  مورد  به روایات  اگر  اینکه:  بر  مبنی  عاملی؛  استدلال شیخ حر  نفی  ( 
احکام اولیه استناد شود، لازم می آید که تمام تکالیف به وسیله این قاعده رفع گردد؛ در صورتی  
صحیح است که قاعده لاحرج نسبت به هرگونه صعوبت، تعمیم داشته باشد، در حالیکه احکام  

مرتبه هستند: دارای سه  عامل،    حرجی  و  مسبب  اما  مسلماً حرجی هستند،  که  احکامی  الف( 
هم   شارع  و  هستند  حرجی  مسلما  که  احکامی  ب(  است؛  ف  مکلا خود  بلکه  و  نیست  شارع 

احکام حرجی که نه شرع مقدس مسبب حرج   آغازگر است؛ مثل جهاد، حج، زکات و... ؛ ج( 
است و نه ماهیتشان حرجی است، ولی گاهی از اوقات بر حسب حالات مختلف حرجی می  

ینِ مِنْ حَرَ شوند. مثل وضو و غسل، نماز. و آیه »مَا جَ  ناظر به همین قسم از   جٍ«عَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
احکام حرجی است؛ در نتیجه پذیرش قاعده لاحرج؛ موجب نادیده گیری از بسیاری از احکام 

 شرعی نخواهد شد.
( در عین حالیکه »تکالیف مالایطاق«، از گردونه »قاعده لا حرج«، خارج هستند؛ ولی قلمرو  4

به امور وجودی، شامل   این قاعده، وسیع و فراگیر می باشد؛ بدین جهت، ضمن شمول نسبت 
احکام   شامل  تکلیفی،  احکام  به  نسبت  شمول  ضمن  همچنانکه  شد؛  خواهد  نیز  عدمی  امور 

 وضعی هم خاهد شد. 
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=  1389.  الفوائد=  فوائد<الاصولیة،  ق.   1۴32  ،ی ضرتم   نب یدهدم محم   ،ومل ع رالحب .8

 ، الرافد، قمتحقیق هادی قبیس ی 
قائنی،ق  ه   1418،ی عامل  حر .9 حسین  محمد  بن  محمد  مصحح:  محقق/  الفصول    ، 

، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا جلد   3تکملة الوسائل،    -المهمة في أصول الأئمة  
 ایران  -، قم ، چاپ: اولعلیه السلام 



ابراه  خوش  .10 مسعود؛  »قاعده    ، ی عیرف   ؛یمحمدمهد  ،یپاسند  ی مینام،  رابطه  محمود، 
با »احکام وضع السلام،    هیعن مولانا الرضا عل  امیدو فصلنامه عوائد الأ  «،ی لاحرج« 

 101تا  86از  -صفحه   16)   3شماره   -  1401و زمستان  زییپا
ق، مصباح الأصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئي   1422ابوالقاسم،    خویی، .11

 قم، چاپ: اول،  -( 
محمد،    راغب  .12 بن  حسین  محقق:    1412اصفهانی،  القرآن،  غریب  في  المفردات  ق، 

 صفوان عدنان داودی، دمشق بیروت: دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول 
ق، التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج،    1418  ،ی وهبه بن مصطف  ،ی لیزح  .13

 دار الفکر المعاصر، بیروت دمشق، چاپ دوم 
قم : مؤسسة الإمام    ه،ی للقواعدالفقه  هیالسن  ضاحاتی ه ش، الا1394جعفر،    ،ی سبحان .14

ادق)علیه السلام(.  الصا
اب  ،ی وط یس .15 بن  =  1403،    بکر ی عبدالرحمن  النظا1983ق.  و  الاشباه  قواعد    ر یم،  في 

 بیروت، دار الکتب العلمیة، اول  –وفروع فقه الشافعیة، لبنان 
جلد، چاپ  4ه ق،  من لا یحضره الفقیه،    1404  ن،یبن حس   ی محمد بن عل  صدوق، .16

 دوم، جامعه مدرسین، قم، 
علی   طباطبایی  .17 بن  محمد  البیت  ق   1296)المجاهد،  آل  موسسة  الأصول،  مفاتیح   ،)

 ،، چاپ اول علیهم السلام، قم 
حسن،  طوسی،  .18 بن  محمد  الأحکام،  ق  ه   1407  ابوجعفر،  تهذیب  دار  10،  جلد، 

 ایران  -، تهران ، چاپ: چهارم الکتب الإسلامیة 
ائمه اطهار    1385محمدجواد،    ، ی لنکران  فاضل .19 فقهي  قم: مرکز  قاعده لاحرج،  ه ش، 

 علیهم السلام، 
محمد،    فیومی، .20 بن  ق   1414احمد  الکبیر  ه.  الشرح  غریب  فی  المنیر  المصباح   ،

 موسسه دار الهجرة، چاپ دوم  جلد، قم:2،  للرافعی 



تهران ش  1371اکبر،    ی دعلیس  ،ی قرش  .21 الإسلامیة،  الکتب  دار  قرآن،  قاموس  چاپ ،   ،
 ششم

انتشارات ناصر خسرو،   1364محمد،    ،یانصار  ی قرطب .22 ش، الجامع لأحکام القرآن، 
 تهران، چاپ اول.

ی،  .23 طباطبایی،    قما تقی  جلدق  ه   1423سید  الفقهیة،  القواعد  في  البهیة  الأنوار   ،1  ،
 ایران  -، قم، چاپ: اولانتشارات محلاتی 

مرتضی   کاشانی،  .24 شاه  ابن  محسن  محمد  الواف1۴30،  فیض،  عطر    ، ی ق،  اصفهان: 
 عترت.

جلد، اسلامي، تهران، چاپ  5ش، الکافي،    1362  عقوب،ی جعفر محمدبن    ،ابو ی نیکل .25
 دوم 

ق، القواعد الفقهیة )للفاضل(، در یك جلد،    ه   1416محمد فاضل موحدی،   لنکرانی،  .26
 ایران، اول،  -چاپخانه مهر، قم 

بیروت،    -بیروت(    -ق، بحار الأنوار )ط    1403محمد باقر بن محمد تقی،    مجلسی، .27
 چاپ: دوم، 

تفص  1409  ،ی عامل  محدث .28  ، الش   لیق  الشر  لیتحص  ی ال  عهیوسائل    3  عه،یمسائل 
 ، چاپ: اول ، قمجلد، آل البیت 

،  ، تهران جلد، مرکز نشر علوم اسلامي 4، ، قواعد فقه ش  1383داماد، مصطفی،   محقق .29
 ،چاپ دوازدهم 

بن علی حسینی   مراغی، .30 الفتاح  عبد  میر  العناوق  ه   1417،  سید  جلد،  2ه،یالفقه  نی ، 
 ایران  -،  قم، اولجامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به  

 ه ش، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، تهران  1360حسن، مصطفوی، .31
مدرسه الامام علي بن ابي طالب)    ه، ی، القواعد الفقهش  1370ناصر،    ،ی رازیش  مکارم .32

 ،، سوم ع(، قم 



جلد، موسسه تنظیم و نشر  2،  قواعد فقهیه ق،    1401محمد،    دیبجنوردی، س  موسوی  .33
 . ، چاپ سوم ، تهران آثار امام خمیني) ره(، موسسه چاپ و نشر عروج 

بن محمدحسن،    میرزای .34 ابوالقاسم  (    1378قمی،  قدیم  ) طبع  قوانین الأصول    -ق، 
 تهران، چاپ: دوم، 

دوره    ،ی حرج، جُستار نامه، فصلنامه تخصص  ی ش، نف1387دوست، رضا، مهر    هنیم  .35
 ،  20 ی اپیشماره پ -( 2قواعد فقه   ژه ی )و  20، 6

  2ق، منیة الطالب في حاشیة المکاسب،    ه   1373میرزا محمد حسین غروی،    نائینی، .36
 ایران، اول،  -جلد، المکتبة المحمدیة، تهران  

ه   نجفی،  .37 مالکی،  خضر  بن  جعفر  الغطاء،  یك    کاشف  در  عشر،  الستة  القواعد  ق، 
 جلد، مؤسسه کاشف الغطاء، 

مهدی،    نراقی، .38 محمد  بن  و  ش   1375احمد  الاحکام  قواعد  بیان  في  الایام  عوائد   ،
 ،، اول ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم مهمات مسائل الحلال و الحرام
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